تحليل و ارزيابي خط​مشي خصوصي سازي در ايران

نويسنده: فريدون دادرسي

چكيده

خصوصي سازي شركتهاي دولتي سياستي است كه با آشكار شدن مشكلات ناشي از فعاليتهاي غير كارامد دولتي در طول دهه 1980 و اوايل دهه 1990 در سطح وسيعي در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي درحال توسعه به اجرا در آمده است.

در ايران نيز سياست خصوصي سازي و واگذاري شركتهاي دولتي بر گرفته از مفاد تبصره 32 و سياستهاي قانون برنامه اول توسعه كشور از سال 1370 و با انتشار نخستين بيانيه رسمي دولت به اجرا در آمد، اما هيچگاه حجم كمي و دامنه واگذاري، تأثير گروههاي ذينفع و صاحب نفوذ در فرايند، ضرورت ايجاد بستر مناسب و فضاي حمايت كننده از اجراي سياست خصوصي سازي مشكلات و پيامدهاي اجرا و مديريت، نظارت و كنترل در مرحله اجرا و پس از آن و بسياري مسايل ديگر مورد توجه قرار نگرفت.در اين مقاله سياست خصوصي سازي در ايران موانع و چالشهاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است.
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مقدمه 
از ديدگاه نظري و در نوشته​هاي اقتصادي محدود كردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد سابقه​اي ديرينه دارد.اقتصاددانان كلاسيك از جمله آدام اسميت و ريكاردو براي دولت سه وظيفه مشخص به صورت حمايت جامعه در برابر تجاوز خارجي، برقراري نظم و امنيت در جامعه و ارائه خدمات عمومي قايل بوده​اند. بدين ترتيب ماهيت وجودي دولت در جامعه بايد به گونه​اي باشد كه از انجام فعاليت​هاي متداول اقتصادي پرهيز نمايد(پائول و كولين
، 2003).
در بسياري كشورهاي درحال توسعه شركت​هاي دولتي به عنوان ابزارهاي دولت به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصادي مورد استفاده قرار مي​گيرد اما به مرور زمان و با پيچيده​تر شدن فعاليت اين​گونه شركت​ها از جمله عدم كارايي اقتصادي، تخصيص نامطلوب منابع، زيان دهي فراوان و تحميل بر بودجه دولت آشكار مي​گردد.در نتيجه حركت​هاي وسيعي براي انتقال و واگذاري شركت​هاي دولتي به بخش​هاي غير دولتي و خصوصي صورت پذيرفته است.به گونه​اي كه در دهه 1980 و اوايل دهه 1990 اجراي سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از سياست​هاي كليدي براي حل مسايل و مشكلات اقتصادي توسط كشورهاي درحال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا در آمد.
در ايران نيز خصوصي سازي و واگذاري شركت​هاي دولتي همزمان با آغز برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور(1368-1372) به اجرا در آمد و روند اجرايي سياست خصوصي سازي، تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي آن فراز و نشيب هاي بسياري را پيمود(حبيبي و خوشپور،1381).

در اين مقاله با نگاهي به سياست خصوصي سازي سعي در ارزيابي عملكرد آن در طول سالهاي گذشته را داريم و بر اساس روند خصوصي سازي در طي برنامه​هاي توسعه اي كشور، عملكرد خصوصي سازي در ايران را مورد بررسي قرار مي​دهيم.

تعريف خصوصي سازي 

طرح مسئله خصوصي سازي، با آشکار شدن ناکارايي دولت در هدايت اقتصاد در دهه 1970 صورت گرفت و از آن پس خصوصي سازي به عنوان سياستي مؤثر براي افزايش کارآمدي اقتصاد ملي در اغلب کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مطرح شده است.
اصطلاح خصوصي سازي، به حركت براي تعادل بخشيدن ميان دولت و بازار در فعاليتهاي اقتصادي جامعه گفته مي شود. از خصوصي سازي تعاريف متعددي ارائه شده است. ولجانوفسكي(1987)
 خصوصي سازي را اينگونه تعريف كرده است: " انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت دارائيهاي دولت به بخش خصوصي". كي و تامسون(1986)
 خصوصي سازي را به عنوان روش هاي متعدد براي تغيير رابطه دولت و بخش خصوصي مانند ضد ملي كردن
 يا فروش دارائيهاي متعلق به دولت، مقررات زدائي يا حذف ضوابط محدود كننده و ايجاد رقابت در انحصارات دولتي و واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره مي شود به بخش خصوصي بيان مي كنند. به طور كلي خصوصي سازي فرايندي است كه دولت در هر سطحي امكان انتقال وظايف و تاسسيات و دارائيهاي خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي مي نمايد و در صورت اقتضا نسبت به انجام اين انتقال اقدام مي​نمايد(جمال صغير
،1993).

به طور کلي مي‌توان گفت خصوصي سازي عبارت است از تغيير تعادل ميان حکومت و بازار درحيات اقتصادي يک کشور به نفع بازار،که از طريق انتقال مالکيت يا کنترل دارايي‌ها يا خدمات از بخش عمومي ‌به بخش خصوصي تحقق مي‌پذيرد. در واقع حوزه فعاليت‌هاي دولت در نتيجه خصوصي سازي کاهش مي‌يابد و نقش دولت محدود به نقش مديريتي و نظارتي مي‌شود(نصير زاده، 1383).
نکته مهمي‌که در رابطه با خصوصي سازي بايد مدنظر قرار داد اين است که خصوصي سازي صرفاً به مفهوم واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به بخش غير دولتي نيست، بلکه به مفهوم تغيير بنيادين کارکرد نهادهاي دولت و بازار در جامعه است. به عبارت ديگر، خصوصي سازي، صرفاً به معناي کاهش ميزان مالکيت دولت نيست بلکه به معناي تغيير نظام مالکيت و مناسبات اجتماعي توليد است.
روش هاي خصوصي سازي

هر يك از روش هاي خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي در موارد خاص با توجه به اوضاع متفاوت سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر كشور تعيين مي شود. مهمترين روش خصوصي سازي را كه در دو دسته كلي خصوصي سازي با انتقال مالكيت و خصوصي سازي بدون انتقال مالكيت صورت مي گيرد،      مي توان به صورت زير برشمرد(حبيبي و خوشپور،1381):

· عرضه سهام بنگاه هاي مشمول خصوصي سازي به مردم

· عرضه سهام بنگاه هاي مشمول خصوصي سازي به گروه هاي خاص
· فروش دارائيهاي بنگاه هاي دولتي به افراد و بنگاه هاي بخش خصوصي
· تفكيك واحدهاي مشمول خصوصي سازي به واحد هاي كوچكتر
· جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز بنگاه دولتي
· فروش بنگاه دولتي به مديران و كاركنان بنگاه
· عقد قراردادهاي واگذاري مديريت بنگاه يا اجاره داراييهاي آن

تاريخچه خصوصي سازي در ايران 
بي ترديد يکي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران خصوصي سازي است. امري که از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه کشور بوده و در برنامه‌هاي اقتصادي هم به کرات صحبت آن به ميان آمده است. بحث خصوصي سازي، پس از انقلاب، به طور مشخص با نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، در سال 1368 شروع شد. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اولين نقطه اتکاي قانوني سياست خصوصي سازي در ايران بوده است. به طور کلي مي‌توان گفت تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، يعني در دهه 70، واگذاري شرکت‌هاي دولتي به موجب قوانين و مقررات پراکنده و نامنسجم صورت مي‌گرفت. سياست خصوصي سازي به طور جدي از دهه 80 و با برنامه سوم توسعه( مصوب17/1/1379) آغاز گشت. در واقع در سال 1380 مقررات و قالب‌هاي جديدي براي خصوصي سازي تدوين شد و فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان "واگذاري سهام و مديريت شرکت‌هاي دولتي"، به امر خصوصي سازي اختصاص يافت. مهم ترين مقرره قانون برنامه سوم توسعه در زمينه خصوصي سازي، ساماندهي شرکت‌هاي دولتي و واگذاري سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسي) است. با اين وجود، قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراواني داشت و در عمل نيز شرکت‌هاي دولتي در اجراي آن با مشکلات اجرايي متعدد مواجه شدند(Denise Milani). 

در مرحله بعد، برنامه چهارم توسعه در تاريخ 11/6/1383 تصويب شد. يکي از اهداف ذکر شده براي اين برنامه "تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمند سازي بخش غيردولتي" است. در اين قانون مواد مربوط به خصوصي سازي در قانون برنامه سوم، تنفيذ شده و برخي مسائل به طور جزئي تر تشريح شده است. اما با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري در سال 1385، امر خصوصي سازي به طور گسترده تري نسبت به برنامه‌هاي سوم و چهارم مطرح شده و فعاليت بخش خصوصي به برخي از امور مذکور در صدر اصل 44 نيز گسترش يافته است(آرمان، 1380).
ارزيابي خط مشي خصوصي سازي در برنامه هاي توسعه اي كشور

همانطور كه عنوان شد موضوع خصوصي سازي از سال 1368 در خط مشي ها و سياستهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح گرديد و در طي برنامه هاي توسعه بعدي ادامه يافت و تغييراتي در آن صورت گرفت. بنابراين در اين قسمت به ارزيابي خط مشي خصوصي سازي در طي برنامه هاي توسعه اي كشور پرداخته مي شود.

ارزيابي خط مشي خصوصي سازي در برنامه اول و دوم توسعه

 تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصويب نامه هاي هيئت وزيران در سالها 70 و 71، قانون نحوه واگذاري سهام دولتي به ايثارگران و كارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شوراي اسلامي، تبصره 35 قانون بودجه سالهاي 77 و 78 كل كشور و در انتها بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1379 كل كشور مجموعه اي است كه مبناي قانوني و مقرراتي برنامه واگذاري سهام را در سالهاي قبل از اجراي برنامه سوم توسعه پديد آورده است.
ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در فاصله سالهاي 1370 لغايت 1380 بالغ بر 8329 ميليارد ريال است. اين درحالي است كه مسئله واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي تنها از سال 1379 روند آهسته اي را آغازكرده و قبل از اين سال حركت آن بسيار كند و محتاطانه بوده است. از عوامل كند بودن روند خصوصي سازي در سالهاي فوق مي توان به فقدان شفافيت در قيمت گذاري و واگذاري دستگاههاي دولتي اشاره كرد.
روشهاي خصوصي سازي دركشور در فاصله سالهاي فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتي در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شركت به كاركنان و مديريت كه عمدتاً ازطريق سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق انجام مي شد. روش مزايده و روش مذاكره مستقيم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم كل واگذاري تا سال 1380 كه معادل 8329 ميليارد ريال است مبلغ 6524/5 ميليارد ريال معادل 78/3 درصد ازطريق بورس، مبلغ 729/1 ميليارد ريال معادل 8/76 درصد ازطريق مزايده و مبلغ 1075/4 ميليارد ريال معادل 12/92 درصد از طريق مذاكره مستقيم اقدام به فروش سهام شركتهاي دولتي انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاكره به دلايـل مختلف ازجملــه عدم شفافيت در قيمت گذاري و بعضاً تقلب هايي كه در اين روش انجام مي شد حذف گرديد و درحال حاضر تنها دو روش خصوصي سازي ازطريق بورس و مزايده موردقبول سازمان خصوصي سازي هستند. از عمده دستگاههاي واگذاركننده سهام در فاصله سالهاي فوق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با 5275/4 ميليارد ريال معادل 63/3 درصد، سازمان صنايع ملي ايران با 2206/5 ميليارد ريال معادل 26/5 درصد و سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با 733/2 ميليارد ريال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند(سازمان برنامه و بودجه، 1383).
در فاصله سالهاي 1370 تا 1380 سازمان خصوصي سازي اقدام به واگذاري 127 ميليون سهم از سهام واحدهاي توليدي به ارزش 733/2 ميليارد ريال به كارگران و عمدتاً ازطريق بورس اوراق بهادار انجام شده است. همچنين در سنوات اخير براساس احكام مندرج در تبصره (10) قوانين بودجه كل كشور مقرر گرديد سهام شركتهاي دولتي ازطريق دستگاههاي دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهي دولت به سازمان بازنشستگي منتقل گردد و از اين بابت سهام تعدادي از واحدهاي دولتي به سازمان بازنشستگي واگذار گرديده است.
در قانون بودجه سال 1380 كل كشور از محل فروش سهام شركتهاي دولتي 1200 ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده بود كه از اين رقم در حدود 17 درصد آن و به ميزان 201 ميليارد ريال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصي سازي تأمين گرديد. در سال مذكور به علت تشكيل نشدن شركتهاي مادر تخصصي سهام دولتي متعلق به ساير دستگاهها براي فروش عرضه شد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهاي دولتي 6000 ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است كه باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر واريز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شركت مادر تخصصي، اين امر به مفهوم واگذاري 12000 ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي است كه مي بايست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وكالت ازسوي شركتهاي مادر تخصصي به سازمان خصوصي سازي، واگذار گردد(سازمان برنامه و بودجه،1381).
بنابرايـن، ضروري است كه براي خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئـولان كشــور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهي و همگامي ساير سياستهاي حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي با خصوصي سازي يكي از لوازم موفقيت آن خواهدبود. دراين رابطه ارزش دادن به مالكيتهاي توليدي و ثبات سياستهــاي اقتصــادي متخذه در يك دوره ميان مدت مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد. دولتي بودن بيش از 80 درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد مهيا شود و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي دراقتصاد كشور ظاهر شود. لذا دولت بايد نقش مجري گري خود را كاهش داده و به سمت نقش نظارتي قدم بر دارد و با حذف كليه انحصارات آشكار و پنهان زمينه لازم را براي كاهش رانت خواري در كشور ايجاد كند.
از ديگر تنگناههاي خصوصي سازي، فقدان نهادهاي سرمايه گذاري خصوصي است و به همين دليل فروش سهام بايد به افراد يا ازطريق بورس باشد.صاحبان سرمايه هاي كلان نيز به دليل پيامدهاي غيرقابل پيش بيني سياسي و اجتماعي از خريد سهام واهمه دارند.دخالت نهادها و تشكلهاي مختلف در مسئله مديريت اقتصادي شركتهاي واگذاري به ويژه دخالتها در تنظيم روابط كارگران و كارفرمايان موجب عدم تمايل خريد سهام شركتها توسط افراد مي شود(سازمان برنامه و بودجه، 1383).
ارزيابي خط مشي خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه

سياست خصوصي سازي به طور جدي از دهه 80 و با برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي (مصوب17/1/1379) شروع شد.در واقع در سال 80 قوانين و قالب‌هاي جديدي براي خصوصي سازي تدوين شد و فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان "واگذاري سهام و مديريت شرکت‌هاي دولتي " به امر خصوصي سازي اختصاص يافت.
قانون برنامه سوم توسعه، به عنوان اولين مجموعه يک پارچه، نهادهاي جديدي را در زمينه خصوصي سازي تاسيس کرده است. بر اين اساس هيأت وزيران و هيأت عالي واگذاري به عنوان نهادهاي سياست گذار در برنامه خصوصي سازي و سازمان خصوصي سازي و شرکت‌هاي مادر تخصصي به عنوان عوامل اجرايي تعريف شده اند.
فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، در مقايسه با دو برنامه پيش، براي نخستين بار کوشيده است تا با معرفي چارچوبي براي واگذاري شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت، مبناي سنجيده تري براي اين منظور فراهم آورد. پوشش موضوعاتي مانند هدف، الزام‌ها، تعيين دامنه شمول واگذاري، شناسايي هيأت عالي واگذاري به عنوان مقام سياست گذار، تأسيس سازمان خصوصي سازي به عنوان نهاد مجري، شناسايي هيأت داوري و پيش بيني بيمه مسئوليت از جمله مواردي است که اين قانون را نسبت به موارد مشابه قبلي برتري مي‌بخشد. البته قانون برنامه سوم توسعه نيز نکات مبهمي‌ داشت و در عمل اجراي آن با مشکلاتي همراه بود(حبيبي, 1371).
ارزيابي خط مشي خصوصي سازي در برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه در تاريخ 11/6/83 تصويب شده است. يکي از اهداف ذکر شده براي اين برنامه "تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمند سازي بخش غير دولتي" است. در اين قانون مواد مربوط به خصوصي سازي در قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ گشته و برخي مسائل به طور جزئي تر تشريح شده است. برخي از نکات مهم اين قانون به شرح ذيل است:

استفاده از همه روشهاي امكان‌پذير براي واگذاري شرکت‌هايي که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است.از جمله اين روشها عبارتند از : مقررات زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها.
ايجاد محدوديت در تشکيل شرکت‌هاي دولتي: تشكيل شركت‌هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از 50% است به شركت دولتي ممنوع است.
تبديل شرکت‌هاي دولتي که ماهيت حاکميتي دارند به يک شکل سازماني مناسب و انتقال به دستگاه اجرايي مرتبط.
پيش بيني واگذاري سهام شرکت‌هاي بيمه تجاري پس از اصلاح ساختار. واگذاري سهام شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ‌به گونه اي که حداقل 51 درصد آن در مالکيت دولت باقي بماند(سازمان برنامه و بودجه, 1383).
ارزيابي قوانين و مقررات خصوصي سازي
جهت کاهش حجم تصدي و ارتقاي کارايي دولت و رهايي دولت از بار اداره شرکت‌ها و دستيابي به رقابت اقتصادي، از دهه 70 برنامه خصوصي سازي به صورت نظام مند در ايران آغاز شد. پس از انقلاب اولين نقطه اتکاي قانوني ايجاد سياست خصوصي سازي، تبصره 32 و بندهاي 4-37 و 8-1 لغايت 8-3 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران بوده است.
بر مبناي برنامه اول توسعه و به موجب مصوبه هيأت وزيران در تاريخ 29/3/1370، مقرر شد 397 شرکت که زير مجموعه وزارت صنايع و ساير وزارتخانه‌ها بودند به بخش خصوصي واگذار شوند. در فاصله سال‌هاي 73-70 واگذاري‌ها به سه روش بورس، مزايد و مذاکره صورت گرفت. در تاريخ 12/5/73 قانون "نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران" به تصويب رسيد.اين قانون موجب افزايش واگذاري‌ها در سال 73 شد. همچنين در سال 73 بر اساس تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه دولت موظف شد تا به منظور جلب مشارکت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي بخشي از فعاليت‌هاي دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
در فاصله سال‌هاي 79-77، در تبصره 35 قانون بودجه سال‌هاي 77 و 78 کل کشور و در انتها بند "ف" تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور مساله واگذاري مطرح شد. روش‌هاي خصوصي سازي در فاصله سال‌هاي 1370 لغايت 1380، شامل فروش سهام در بورس اوراق بهادار، مزايده و مذاکره بود.
به عقيده اکثريت صاحب نظران مسائل اقتصادي ، سياست‌هاي خصوصي سازي در برنامه اول و دوم توسعه چندان موفقيت آميز نبود.برخي از دلايل اين عدم موفقيت عبارت بود از: فقدان شفافيت در قيمت گذاري و واگذاري دستگاه‌هاي دولتي، ناکارايي بازار سرمايه، رعايت نکردن شرط اصلاح ساختار مالي قبل از واگذاري، فقدان ثبات رويه و تغيير مداوم آيين نامه‌ها و مقررات و ....به طور کلي مي‌توان گفت بررسي واگذاري‌ها در اين دوره، اين واقعيت را نشان مي‌دهد که به علت فراهم نبودن زمينه مناسب، روند واگذاري شرکت‌هاي دولتي از شتاب و پيوستگي لازم برخوردار نبوده است.
ارزيابي مقررات اجرايي خصوصي سازي

به منظور فراهم آوردن راه کارهاي اجرايي برنامه خصوصي سازي، آيين نامه‌هاي متعددي به تصويب هيات وزيران رسيده است.همچنين به موجب قانون برنامه سوم توسعه، هيات عالي واگذاري به عنوان نهاد سياست گذار در برنامه خصوصي سازي تعريف شده است که مصوبات متعددي در اين زمينه دارد.در ادامه به مهمترين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در ارتباط با خصوصي سازي اشاره مي‌شود.
آيين نامه بند (و) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع شيوه‌هاي قيمت گذاري سهام، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران ( مصوب 1384 هيات وزيران)
دستورالعمل موضوع ماده (9) آيين نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، در زمينه نحوه اعمال تخفيف و چگونگي نظارت بر آن( مصوب 1385 هيات عالي واگذاري)
آيين نامه بند (ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام ( مصوب 1384 هيات وزيران)
آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع فرآيند واگذاري سهام ( مصوب 1384 هيات وزيران)
آيين نامه اجرايي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع واگذاري سهام ترجيحي به کارگران و کارکنان ( مصوب 1384 هيات وزيران)
دستورالعمل موضوع بند (1) آيين نامه اجرايي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع ضوابط اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري ( مصوب 1384 هيات عالي واگذاري)

 دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره ( مصوب 1380 هيات عالي واگذاري) 

آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع هيات داوري ( مصوب 1384 هيات وزيران)
ضوابط اجرايي ماده (24) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه...، موضوع بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري.
چالش هاي حقوقي خصوصي سازي
موفقيت سياست هاي خصوصي سازي نيازمند مجموعه اي از پيش شرط هاي حقوقي و اقتصادي است.ازجمله اين پيش شرط ها مي توان به وجود بخش خصوصي توانمند، تضمين حقوق مالکيت و حقوق سرمايه گذاري و ايجاد نهادهاي مالي و حقوقي لازم اشاره نمود. به نظر مي رسد سياست هاي خصوصي سازي در ايران بدون تأمين پيش شرط هاي مزبور اتخاذ شده است.از جمله چالشهاي مطرح در زمينه خصوصي سازي مي توان به موارد زير اشاره نمود(نصير زاده، 1383).
همگام با سياست هاي خصوصي سازي بايد اصلاحات ساختاري در راستاي تقويت بخش خصوصي نيز انجام شود.اين اصلاحات عبارتند از: حذف انحصارها، شفاف نمودن اطلاعات، حمايت از حقوق سرمايه گذاران، تقويت نهاد مالکيت خصوصي و به طور کلي توانمند سازي بخش خصوصي.اما به نظر مي رسد در زمينه​هاي مزبور فاقد قوانين و مقررات مشخص هستيم و به طور کلي عدم توجه به سياست هاي آزادسازي و پيش بيني نکردن سيستم هاي تأمين مالي مناسب، موجب شده است که بخش خصوصي همچنان ضعيف باقي بماند.
يکي ديگر از مسائل و چالش هاي مهم خصوصي سازي، تورم قوانين و پراکندگي مقررات اجرايي و فقدان يک قانون منسجم و فراگير در رابطه با اهداف، روش ها و ساير مسائل مربوط به خصوصي سازي است. فقدان سيستم تأمين اجتماعي از ديگر ضعف هاي ساختاري است که موجب مي شود بخش خصوصي پس از خريد شرکت هاي دولتي با معضلاتي در زمينه تعديل نيرو از جمله امور بيمه و بازنشستگي مواجه شود. نامناسب بودن ساختار شرکت هاي دولتي و زيانده بودن بسياري از آنها از ديگر عواملي است که موجب بي ميلي بخش خصوصي به سرمايه گذاري در شرکت هاي مشمول واگذاري مي شود.

موارد بالا را مي توان مهم ترين چالش هاي پيش روي سياست گذاران در امر خصوصي سازي دانست که موفقيت برنامه هاي خصوصي سازي در گروي اصلاح آنها مي باشد(آرمان، 1380).
  
نتيجه گيري
فعاليتهاي خصوصي سازي عمدتاً ناشي ازعواملي مانند: تداوم گرايش عمومي به كاهش نقش دولت دراقتصاد، محدوديتهاي بودجه اي، نياز به جذب سرمايه گذاري، تحول تكنولوژي و... است. خصوصي سازي دركشور از سال 1370 و در راستاي برنامه اول توسعه اقتصادي شروع شد.
اين سياست در سالهاي اوليه از روند بسيار پاييني برخوردار بود ولي در فاصله سالهاي 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي در كشور ايجاد شد به طوري كه در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش اين سازمان 201 ميليارد ريال از داراييهاي عمومي به فروش رسيد. در بودجه سال 1381 از محل فروش شركتهاي دولتي 12000 ميليارد ريال پيش بيني شده كه اين مبلغ نزديك 3 برابر كل 10 سال گذشته است و اين مهم تحقق نمي يابد مگر با عزم جدي همه مسئولان وزارتخانه ها. در ارديبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصي سازي اقدام به فروش سهام شركتهاي دولتي ازطريق بورس اوراق بهادار كرده و تاكنون بيش از 2 ميليون سهم از سهام شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است كه درصورت ثبات قيمت سهام روند واگذاري سهام ادامه خواهد داشت. همچنين در اين سال مجوز تاسيس 3 بانك خصوصي ديگر نيز صادر شده كه انتظار مي رود با حضور اين نهادهاي غيردولتي در عرصه اقتصاد، بازار سرمايه كشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالياتها، نرخ مالياتي به 25 درصد رسيد كه منجر به زياد شدن انگيزه توليد درميان اقشار جامعه مي شود ولي هنوز راهي بس دراز داريم زيرا واحدهاي توليدي بيش از 88 نوع عوارض پرداخت مي كنند كه اميد است درسال 81 با لغو عوارض فوق خوني تازه به كالبد توليد وارد شود.
در پايان بايد ذكر كرد كه درصورت استمرار قوانين و مقررات، ثبات تصميمات اقتصادي شفافيت در قيمت گذاري، لغو مورد واگذاري تخصيص يافته تلقي مي گردد. اجاره و واگذاري مديريت شركتهايي انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصي، جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، باور و اعتقاد مسئولان به كارآيي بخش خصوصي، تعديل انتظارات بخش خصوصي براي كسب سود و حمايت از بخش خصوصي مي تواند به افزايش اشتغال، سودآوري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و بازار سرمايه منجر شود.
ضميمه 

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي 

در سال 1384 بندهاي "الف" ، "ب"، "د" و "ه" سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد. سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پنج بند دارد:

بند "الف" مربوط به توسعه بخش غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي است.به موجب اين بند دولت حق فعاليت اقتصادي جديد، خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليتي را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پايان برنامه چهارم توسعه به بخش‌هاي تعاوني ، خصوصي و عمومي‌واگذار کند.هم چنين به موجب اين بند امکان سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه‌هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي ( با ذکر استثنائات و شرايطي) براي بخش خصوصي فراهم شده است که سياست آزاد سازي ناميده مي‌شود؛ به اين معنا که فعاليت در برخي از زمينه‌ها از جمله: بيمه، بانکداري، صنايع بزرگ و مادر، تامين نيرو( مثل برق) و ...از انحصار بخش دولتي خارج شده است.
بند "ب" مربوط به سياست‌هاي کلي بخش تعاوني است وبه موجب آن سهم بخش تعاوني در اقتصاد ايران بايد تا آخر برنامه پنجم ( سال 1393) به 25 درصد افزايش يابد.
بند "ج" که بسيار مهم است به توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي اشاره دارد.تفاوت اين بند با قوانين سابق خصوصي سازي( برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه ) در اين است که اين سياست‌ها واگذاري هشتاد درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 را (با ذکر استثنائات و شرايطي) در بر مي‌گيرد.
بدين معنا که در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه واگذاري شرکت‌هاي دولتي اي پيش بيني شده بود که خارج از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي قرار مي‌گرفتند اما در سياست‌هاي کلي اصل 44 علاوه بر اجازه ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي صدر اصل 44 ، پيش بيني شده است که 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي فعال در بخش مزبور، به بخش خصوصي واگذار شود.
واگذاري شرکت‌هاي مشمول طرح ، در قالب شرکت‌هاي مادر تخصصي و شرکت‌هاي زير مجموعه آن صورت مي‌گيرد.
بند "د" به سياست‌هاي کلي واگذاري و بند "ه" به سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار مي‌پردازند. در راستاي اجراي بهتر و دقيق تر سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، لايحه سياست‌هاي کلي اصل 44 تقديم مجلس شده است که در حال حاضر مراحل تصويب را پشت سر مي‌گذارد.
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